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Abstract 

Ansāb al-Ashrāf, penned by Aḥmad ʾibn Yaḥyā Balādhurī (d. 279 A.H./892 A.D.), encompasses several diverse narrative 

about ʿAlī ʾibn ʾAbī Ţālib. It is impossible to overlook an analysis of these narratives in analyzing the history of ʿAlī ʾibn 

ʾAbī Ţālib’s life. Nevertheless, scholars and historians have not properly acknowledged the significance of this book’s 

historical accounts. The present article aims at highlighting the significance of the narratives mentioned in Ansāb al-

Ashrāf related to Imam ʿAlī, by comparing the book with the most prominent historical sources before and after its 

publication. The absence of a religious approach in Balādhurī’s work, as compared with writers such as ʾIbn Saʿd and 

Ţabarī, has led to the fact that he provides a more comprehensive image of events such as Saqīfa, the replacement 

council for ʿUmar, ʿUthmān’s Assassination, the Battle of Jamal, and his information regarding ʿAlī ʾibn ʾAbī Ţālib is 

more complete. Additionally, his personal connection with the Abbāsīd government has led him to select narratives 

related to the interactions between ʿAbbās (the Prophet’s uncle) with ʿAlī ʾibn ʾAbī Ţālib. 
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 چکیده

طالب)ع( ابیبارۀ علی بنهای پرشمار و متنوعی درق( دربردارنده روایت279یحیی بلاذری )د. تألیف احمد بن أنساب الأشراف

های تاریخی این، اهمیت روایتوجودها در بررسی تاریخ دوران زندگانی آن حضرت ممکن نیست. باپوشی از آناست که چشم

ای مورد توجه مورخان و محققان قرار نگرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا اهمیت اخبار و این کتاب به طرز شایسته

ترین منابع تاریخی قبل و بعد از آن معلوم گردد. غلبه دربارۀ امام علی )ع( از طریق مقایسه آن با مهم اب الأشرافأنس روایات

تری از سعد و طبری سبب شده است تا او تصویر جامعنداشتن رویکرد دینی نزد بلاذری در قیاس با نویسندگانی چون ابن

تر طالب)ع( کاملابیعثمان و نبرد جمل ارائه دهد و اخبار او دربارۀ  علی بن وقایعی همچون سقیفه، شورای جانشینی عمر، قتل

-هایی در راستای تعامل عباس عموی پیامبر با علی بنباشد. همچنین تعلق خاطر او به حکومت عباسیان سبب گزینش روایت
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 مقدمه

ق( از مورخان برجستۀ قرن سوم هجری است که بیشتتر بتا کتتاب 279جابر بلاذری )د. یحیی بناحمد بن
های برجسته سدۀ سوم هجتری استت و شود. بلاذری به لحاظ علمی از شخصیتشناخته می فتوح البلدان

ارتباط بلاذری با دربار عباستی در نقتل برختی از  1اند.را ستودهاو  –شیعه و سنّی  –نویسان تقریبا تمام تراجم
او ندیم دو تن از خلفای عباسی بود و از حکومت عباسی  .های تاریخی به نفع عباسیان مشهود استروایت

  2کند.یاد می« الدولة المبارکة»با تعبیر 
ای برجستتۀ صتدر استلام هحال شخصیتبلاذری اثری سترگ در زمینۀ تاریخ و شرح أنساب الأشراف

هتای دورۀ استلامی، نگتاریای و برشمرده شدن در زمره انسابنامهاست. این کتاب با وجود ساختار نسب
که گاهی آن را طوریسده نخست هجری دارد؛ بهویژه دربارۀ تاریخ نیمهای تاریخی مهمی بهاخبار و روایت

-طبتری دانستته تاریخقل از راویان ثقه و معتبر، برتر از ها و کثرت ناز حیث دید انتقادی نویسنده به روایت
أنسااب ترین وجه تمتایز برجسته« عدالت صحابه»شاید بتوان گفت که پایبند نبودن بلاذری به دیدگاه  3اند.

ایتن درحتالی استت کته بتلاذری  4خیاط و طبری است.سعد، خلیفه بنبا آثار مورخانی چون ابن الأشراف
نگتاری د بود اما برخلاف او چندان پایبند به رعایتت عقایتد اهتل حتدیث در تتاریخسعشاگرد مستقیم ابن

برانگیزی چون واقعه غدیرخم، سقیفه، قتل عثمتان، های فراوانی از حوادث بحثنیست و در کتابش روایت
 جنگ جمل و صفین آورده است. 

أنسااب یشتان در هایی است که اخبار پرشماری پیرامتون حیتات احضرت علی)ع( یکی از شخصیت
های بلاذری در این باره مورد بررسی قرار آمده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا روایت الأشراف

تااریخ ستعد و ابتن الطبقات الکبیارویژه گرفته و وجوه اهمیت آن نسبت به آثار تاریخی قبل و بعد از آن، به
، تاکنون دو پتژوهش صتورت گرفتته استت. طبری روشن گردد. دربارۀ موضوع موردبحث الرسل و الملوک

میلادی در کتابی به بررسی این موضتوع پرداختت. سته ستال بعتد،  1913دلاویدا محقق ایتالیایی در سال 
هتای هتای ادبتی روایتتکه بیشتر بته جنبته 5ای مفصل به چاپ رسیدای از کتاب او در قالب مقالهخلاصه

                                                 
، دایره المعارف بزرگ اسلامی؛ نیز نک: بهرامیان، 4/147، الشافی فی  الامامةالهدی، ؛ علم20/289، تاریخ الاسلام؛ ذهبی، 2/534، معجم الادباءحموی، . 1
 «. بلاذری»
 . 207، 167، 152، فتوح البلدان. بلاذری، 2
 . 15 عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الروایة التاریخیة وفق مناهج المحدثین،. ضیاء العمری، 3
خلفاای راشادین  بررسی اخبار سعد در ترازوی نقد:طبقات ابن؛ گوهری، 396-395، «سده اول هجریاصحاب حدیث و مسأله تاریخ نیم». نک: بهرامیان، 4

 . 78-73 سعد،در کتاب الطبقات الکبری ابن
5.Della Vida, "Il Califfato di Ali Secondo IL "Kitab Ansāb Al-Ashrāf" di Al-Balādhurī", Rivista degli studi orientali, Vol. 6, Fasc. 2, 1913.  
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هتای ایتن ری چندان مدنظر دلاویدا نیست. از برخی یافتتهنگاری بلاذبلاذری اختصاص دارد و وجه تاریخ
نامه خود را دربارۀ اخبار امام علتی)ع( نیز پایان مقاله در پژوهش حاضر استفاده شده است. زهور عبدالغنی

های جدی این پتژوهش حکایتت دارد. عبتدالغنی نوشته است که بررسی آن، از ضعف أنساب الاشرافدر 
پوشی از شواهد متقن های نادرستی ارائه داده است؛ برای مثال، با چشمربی تحلیلهای عتأثیر گرایشتحت

رستد آنچته بیشتتر متدنظر دربارۀ ایرانی بودن بلاذری، سعی در عرب جلوه دادن بلاذری دارد. به نظتر متی
طالتب)ع( بتر حستب ابتیهای کتاب بلاذری دربارۀ علی بنبندی روایتنویسنده بوده است، صرفا تقسیم

نگارانته بته موضتوع وجه تمایز پژوهش حاضر با دو پژوهش یادشده، رویکرد تتاریخ موضوع و زمان است.
طالتب طتی ابیرا دربارۀ علی بن أنساب الأشرافهای توان اهمیت اخبار و روایتاست که بر اساس آن می

های اختلافتی تق دریافت. علت انتخاب این بازه زمانی برای پژوهش حاضر، کثرت روای38-11سالهای 
 های تاریخی مسلمانان یافته است. ای در روایتطی این دوران است که نمود چندگانه

 سقیفه و بیعت با ابوبکر-1

هایی است که مورختان های مربوط به جانشینی پیامبر ازجمله موضوعماجرای سقیفه بنی ساعده و اختلاف
سعد تلاش اند. مورخان اهل حدیث همچون ابنههای متفاوتی به آن داشتهای نخستین هجری واکنشسده
پوشی از اتفاقات سقیفه، به نوعی اختلافات میان صحابه را مسکوت باقی بگذارنتد. امتا اند تا با چشمکرده

در این باره، شناخت بهتری از حوادث بعد از رحلت پیتامبر  أنساب الأشرافهای بلاذری در بررسی روایت
 دهد.دست میبه

-هایی است کته از ابتنشود. دسته اول، روایتبلاذری دربارۀ سقیفه به دو دسته تقسیم می هایروایت
شود و مواردی چون ستایش عمر از ابوبکر، به لرزه درآمدن مکه به هنگتام انتختاب ابتوبکر و سعد نقل می

-ود ایتن، تفتاوتباوج 6گیرد.نمازگزاری ابوبکر به جای پیامبر در واپسین روزهای حیات ایشان را در بر می
شتود کته خلیفته دوم در اواختر عمترش شود. برای مثال، در روایت مشهور چنین نقل میهایی نیز دیده می

سعد، فلته بودن خلافت ابتوبکر را اما بلاذری به نقل از ابن 7کندبیعت با ابوبکر را امری نسنجیده عنوان می
از گتزارش  8آیتد.مقام مخالفت با ایتن ستخن بتر متی کند و عمر دراز کلام خودِ او و نه خلیفه دوم نقل می

                                                 
 . 3/135، الطبقات الکبریسعد، ؛ قس: ابن591-1/580، أنساب الاشراف. بلاذری، 6
(؛ قتس: 3/205، تااریخ الامام و الملاوک)طبری، « بکر کانت فلتة، فقد کانت کذلك، غیر أنَّ الله وقی شرهاإنَّ بیعة ابی»؛2/658، السیرة  النبویةهشام، . ابن7
ها، و کذبا. و بکر فلتة وقی الله شرالخطاب خطب خطبة، قال فیها: إنّ فلانا و فلانا قالا: لو قد مات عمر، بایعنا علیّاً فتمت بیعته، فإنما کانت معه إلی أبیعمر بن»

 (.1/584، أنساب الاشراف)بلاذری، « بکر فلتة، و لقد أقامه رسول الله صلّی الله علیه و سلم مقامهالله ما کانت بیعة أبی
 سعد وجود ندارد.ابن الطبقات الکبیر. البته این روایت در کتاب 1/591، 1/584. همان، 8
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-ابتن سایرههشتام از ابن تهذیبدر  9آید که سخن عمر در واکنش به خطبه ابوبکر بود.یعقوبی چنین بر می
خطاب پذیرفته است که طور کامل نقل شده است و برخلاف گزارش بلاذری، عمر بناسحاق خطبه عمر به

ل بود» اساس بلاذری با نقتل توأمتان خطبته براین«. ولی خدا شرش را حفظ کرد خلافت ابوبکر امری معجَّ
 تری از این جریان ارائه کرده است. ابوبکر و واکنش عمر، دید کامل

های متدائنی عمتدتا دربتارۀ شود. روایتهای بلاذری دربارۀ سقیفه از مدائنی نقل میبخش دوم روایت
سعد است های ابننوعی در تقابل با روایتو از این حیث بهبیعت نکردن شماری از صحابه با ابوبکر است 

خطتاب نتزد منتزل علتی)ع( و که بر اجماع کامل بیعت با ابوبکر دلالت دارد. در روایتی به حضور عمر بن
قصد او برای آتش زدن خانه ایشان به دلیل امتناع از بیعت اشاره شده که طی آن علی)ع( با خلیفته منتختب 

این اجبار در بیعت،  10کند.خیر خود در این امر را به دلیل اشتغالش به کتابت قرآن عنوان میبیعت کرده و تأ
-ای کاش به خانه فاطمته حرمتت»در جای دیگری با نقل سخنی از ابوبکر در واپسین لحظات عمرش که 

 مقابتل روایتت در روایت دیگری از مدائنی که نقطته 11گیرد.ای مورد تأیید قرار میگونهبه« کردمشکنی نمی
-درحالی 12سعد است، بیعت علی)ع( با ابوبکر شش ماه بعد از شهادت فاطمه)س( عنوان شده است؛ابن

سعد این بیعت را بلافاصله بعد از آگاهی علی)ع( از نتیجه سقیفه دانستته استت. گفتنتی استت ایتن که ابن
آید که اگرچته بتلاذری فلتته بتودن یمسعد وجود ندارد. از مجموع این روایت چنین برروایت در کتاب ابن

سعد ابایی از نقل اختلاف میان برخی صحابه در پتذیرش خلافت ابوبکر را نپذیرفته است، اما برخلاف ابن
هایی دربارۀ مخالفان خلافت ابوبکر، قصد نشان دادن محدود بودن این نتیجه سقیفه ندارد. او با ذکر روایت

 13ها را دارد.مخالفت

 ینی خلیفه دومشورای جانش-2

خطاب بعد عمر بن 14سعد است.های ابنتکیه اصلی بلاذری دربارۀ شورای جانشینی عمر، بیشتر بر روایت
شمرد؛ دربتارۀ علتی بته علتم زیتاد او و ها برمیهایی برای آناز انتخاب اعضای شش نفره این شورا، ویژگی

ا به رعایت تقوای الهی در صورت خلیفه شدن کند و او راش با پیامبر)ص( اشاره میوابستگی سببی و نسبی

                                                 
 2/158، تاریخ. یعقوبی، 9

 . 1/586، افأنساب الاشربلاذری، . 10
 . 10/346همان، . 11
 . 1/586. همان، 12
 . 1/585، 1/583برای نمونه دیگر، نک: همان، . 13
 . 3/45، الطبقات الکبری؛ ابن سعد، 5/500، أنساب الاشراف. بلاذری، 14
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-خواند. در مورد عثمان نیز ضمن اشاره به اینکه او داماد پیامبر است، او را از قدرت دادن بته آل ابتیفرا می
-سعد نیز عمتر همتاندر روایتی تقریبا مشابه از ابن 15دارد.معیط در صورت رسیدن به خلافت بر حذر می

عبدالمطلب بتر دارد، علی)ع( را از قدرت دادن به بنیمعیط باز میدادن به آل ابی طور که عثمان را از قدرت
رسد تعیین موضعی برابر میان علی)ع( و عثمان، سبب افزوده شدن بختش اخیتر به نظر می 16دارد.حذر می

-های مهم بلاذری در ایتن بختش، اعتترال علتی بتن ابتیسعد باشد. از روایتبه این روایت از سوی ابن
عتوف به عمویش عباس دربارۀ نحوه چینش اعضای شورا و اشاره به خویشاوندی عبدالرحمن بن طالب)ع(

بتلاذری همچنتین  17کنتد.شود اشتاره متیعنوان خلیفه مؤثر واقع میبا عثمان است که بر انتخاب عثمان به
ا یتادآور شتده سعد، در روایتی مفصل امتناع حضرت علی)ع( از پایبندی بته ستنت شتیخین ربرخلاف ابن

خیاط از نقل آن سعد و خلیفه بنحدیث همچون ابناهمیت ذکر چنین روایتی، امتناع مورخان اهل 18است.
ع قبول داشتند.است که سیره شیخین را به  عنوان سیره متبَّ

ستعد و ابتن طبقااتهتای واقتدی در نکته مهم در بحث از شورای جانشینی خلیفه دوم، تفاوت روایت
سعد از واقدی، هر شش نفر عضو شورا به بلاذری پیرامون این موضوع است. در روایت ابن افأنساب الأشر

یک اندازه شایستگی کسب خلافت را دارند و از سوی خلیفه دوم بر اساس نزدیکی ایشتان بته پیتامبر)ص( 
وابستتگی  سعد از روایت واقدی کاملا با اندیشه اصحاب حدیث مبنی براند. این برداشت ابنانتخاب شده

تامه اقتدار و مرجعیت دینی بر شناخت قرآن و حدیث نبتوی و پراکنتدگی حقیقتت در میتان عمتوم مؤمنتان 
سعد از واقدی، اذعان او به این موضتوع استت کته اعضتای شتورا نکته مهم در روایت ابن 19مطابقت دارد.

نه بحثی دربارۀ شایستتگی چنین موضوعی در راستای سرکوب هرگو 20بهترین فرد را برای خلافت برگزیدند.
 عثمان و علی)ع( یا صحابه دیگر برای کسب خلافت است.

از حتق علتی)ع( بترای کستب خلافتت و  أنسااب الأشارافهتای واقتدی در در نقطه مقابل، روایتت
هتای بتین ها صراحتا بته اختتلافمشروعیت خلافت عباسیان در عصر مؤلف حکایت دارد. در این روایت

ای اعضتای همچنتین روابتط نستبی و قبیلته 21ب عثمان یا علی)ع( اشاره شده است.اعضای شورا در انتخا

                                                 
 .5/501، أنساب الاشرافبلاذری، . 15
 . 5/503همان، . 16
 . 5/505همان، . 17
 . 508-5/507همان، . 18
 . 225-224 ترجمۀ مسعود جعفری،، تاریخ اندیشه سیاسی در اسلاماره، نک: کرون، در این ب. 19
 . 47-3/45، الطبقات الکبریسعد، ابن. 20
 . 504-5/503، أنساب الاشرافبلاذری، . 21



            85/یصدر اسلام در أنساب الأشراف بلاذر خیبازتاب تار ؛تقوی 

 

هشدار  عباس به علی)ع( 22چیده شده بود به تصویر کشیده شده است. شورا با یکدیگر که به ضرر علی)ع(
عنتوان خلیفته بینی است. وقتی هم کته عثمتان بتهپیشدهد که در شورا شرکت نکند چون نتیجه آن قابلمی

این روایت، عباسیان را  23کند.اش را به او یادآوری میرود و توصیه قبلیمی اب شد، عباس نزد علی)ع(انتخ
برای خلافت را تشتخی   دهد، چرا که عباس شایستگی علی)ع(صراحتا حامی و طرفدار علویان نشان می

عنتوان ترتیتب عباستیان بتهایتندانتد. بتهمی داده، هرچند نرسیدن این مقام به علویان را نیز تقصیر علی)ع(
أنسااب ای در روایتت شوند. وجود چنتین افتزودهمعرفی می حامیان علویان و نه غاصبان خلافت علی)ع(

کید بر ادعای آن، بیالأشراف ها در کسب امر خلافتت نیستت. بتا ارتباط با نزدیکی بلاذری به عباسیان و تأ
ستعد های این بخش نیز به نقل از ابتندر ابتدای روایتاین همه، بلاذری عمدتا از نتیجه شورا دفاع کرده و 

در واقتع او مشتروعیت سیاستی خلیفته را منتوط بته  24آورد.مواردی را در دفاع از اصتول نظتری شتورا متی
داند. این امر با زمانه بلاذری سازگار است کته در آن، مشتروعیت خلفتا مشروعیت اخلاقی یا دینی او نمی

احتمالا از همتین روستت کته در  25بود و امور دینی در قبضه علما قرار داشت.محدود به امور سیاسی شده 
 26کند.ها را نقل میای ندارد و به تفصیل آنبیان انتقادهای وارد به عثمان ملاحظه

کتم از دو جهتت حتائز اهمیتت استت. اول، های بلاذری دربارۀ شورای جانشینی عمتر دستتروایت
هشتام هایی از واقدی، ابومخنف و عباس بناب او وجود ندارد. دوم روایتسعد که در کتهایی از ابنروایت

ویتژه سعد است و نکاتی ختلاف باورهتای اهتل حتدیث را در بتر دارد؛ بتههای ابنکلبی که مکمل روایت
سعد از واقدی آورده است. برآیند ایتن های واقدی که حاوی نکاتی مضاف بر آن چیزی است که ابنروایت
های ، خلافت عثمان را پذیرفته است و روایت ن است که بلاذری ضمن اذعان به برتری علی)ع(ها آروایت

مربوط به حضور نداشتن طلحه در شورا و رسیدنش به مدینه بعد از انتختاب عثمتان و بیعتت بتا او نیتز در 
 کند. وارد می پذیرد و انتقاداتی را به ویاما عملکرد عثمان را در دوران خلافتش نمی 27همین جهت است،

 شورش علیه عثمان و قتل او -3

حتدیث از ذکتر اشتتباهات او در دوران بلاذری ضمن پذیرش مشروعیت خلافتت عثمتان، بترخلاف اهتل

                                                 
 . 5/505. همان، 22
 . 509-5/508. همان، 23
 . 501-5/500، أنساب الاشراف. بلاذری، 24
 . 228-225 ترجمۀ مسعود جعفری، ،در اسلام تاریخ اندیشه سیاسی. نک: کرون، 25
 . 562-5/512، أنساب الاشراف. بلاذری، 26
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انتد. او در سعد سه راوی اصلی بلاذری در وقایع قتل عثمتانواقدی، ابومخنف و ابن 28خلافت ابایی ندارد.
-عبتاس بتهعلیه عثمان، در ذکر روایتی بر انتصاب عبداللته بتن همان ابتدای پرداختن به شورش مردم مصر

عباس که او را فردی عاقل عنوان امیر حج از سوی خلیفه اذعان دارد و با نقل سخنی از عثمان خطاب به ابن
گاهو فهیم خطاب می -ترتیتب ابتنایتنبته 29شود.نشدن مردم از این شورش را به وی یادآور می کند، لزوم آ

ارتباط با تلاش بلاذری برای تطهیر رود. این موضوع بیکلی از صحنه منازعات علیه عثمان کنار میعباس به
 چهره عباس به عنوان نیای عباسیان نیست. 

بته ایتن  بلاذری ضمن برشمردن شماری از مطاعن عثمان، به اعترال برخی صحابه ازجمله علتی)ع(
عقبه به امارت کوفه و عاص و انتصاب ولید بنسعید بن اقدامات اشاره کرده است. اعطای صدهزار درهم به

ای کته در شتورای به همراه دیگر صحابه علی)ع( 30عامر به امارت بصره ازجمله این موارد است.عبدالله بن
معتیط و آل ابتی»جانشینی حاضر بودند، سیره شیخین و سخن خلیفه دوم را که به عثمان هشتدار داده بتود 

هتا از ایتن جهتت اهمیتت دارد کته ذکتر ایتن اعتترال 31به او یادآور شدند.« ار امور نکندامیه را عهدهبنی
آمیز و عثمان را مسالمت ها خودداری کرده و تلاش دارند روابط علی)ع(سنت عمدتا از ذکر آنمورخان اهل
عنتوان عقبته بتهبلاذری در روایتی از ابومخنف، ضمن برشمردن اقدامات نادرست ولیتد بتن 32جلوه دهند.

-عنوان گزینه جانشینی او نتزد معترضتان نتام متیبه طالب)ع(ابیحاکم عثمان در کوفه، صراحتاً از علی بن
  33برد.

دانستند. حتوادث بعتدی ازجملته جنتگ ای حضرت علی)ع( را مقصر میدر ماجرای قتل عثمان، عده
-ت دخالت نداشتتن علتی بتنجمل نیز بر پایه همین مدعا شکل گرفت. باوجوداین، بلاذری در چهار روای

 را در قتل عثمان تصریح کرده است: طالب)ع(ابی
 برای بازگرداندن مخالفان عثمان به مصر. های علی)ع(تلاش .1
 در رساندن آب به عثمان بعد از بستن آب بر روی او از سوی محاصران خانه او. نقش علی)ع( .2

                                                 
اللته و و السنة: سنة رسول»گوید: ( چنین می105)ص  شرح السنةحدیث، انعقاد خلافت عثمان بر پایه اجماع است. برای مثال، بربهاری در . در عقیده اهل28

-157، «ستنتحنبل در تعدیل مذهب اهتلنقش احمد بن»)نیز نک: جعفریان، « بکر و عمر و عثمانالله فی خلافة أبیه أصحاب رسولالجماعة: ما إجتمع علی
158.) 

 .5/565، أنساب الاشراف. بلاذری، 29
 . 5/515. همان، 30
 . 5/517. همان، 31
-( را که مورد قبول اهل حدیث نبود )ابن5/544تبعید ابوذر به ربذه )همان،  ( و ماجرای2/129، أنساب الاشراف. بلاذری روایت درگیر شدن علی و عثمان )32

 (. 5/493، أنساب الاشراف( نقل کرده است )بلاذری، 3/1037، تاریخ المدینة المنورةشبه، 
 .5/517. همان، 33
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اع از او و اعترال به ایشان بعد از برای حضور در منزل عثمان و دف دستور به دو پسرش حسنین)ع( .3
 قتل عثمان.

در منطقه بغیبغة در چهار فرسخی مدینه به هنگام قتل عثمان که دال بر دور  حضور داشتن علی)ع( .4
  34بودن ایشان از منازعات منجر به قتل خلیفه است.

نتد. همچنتین کمبنتی بتر مشتارکت در قتتل عثمتان را رد متی گونه بلاذری اتهام وارده به علی)ع(بدین
با پدرش مبنی بر نهی ایشان از حضور در مدینه به هنگتام قتتل عثمتان و پاستخ  علی)ع(گفتگوی حسن بن

توان چنین گفت که از بنابراین می 35به نقش نداشتن در این ماجرا، در همین راستا قابل تعبیر است. علی)ع(
نداشت، بلکه تلاش زیادی برای جلتوگیری  تنها در قتل عثمان نقشینه طالب)ع(ابیمنظر بلاذری، علی بن

طور توأمان او را یکی از صحابه با فضیلت به أنساب الأشرافاز وقوع این اتفاق انجام داد. تصویر عثمان در 
اساس شاید بتتوان گفتت کته از دیتدگاه بتلاذری رهبتران براین 36کند.ای تبارگرا و مستبد معرفی میو خلیفه

کنتد و هتیع عملتی از ستوی ها را صادر نمیند، اما این امر جواز برکناری آنسیاسی ممکن است اشتباه کن
 گر قیام علیه او باشد. تواند توجیهحاکم، نمی

 نبرد جمل-4

هایی تدریج با مخالفتدانستند که در دورۀ دوم خلافتش بهحدیث خلافت عثمان را بر مبنای اجماع میاهل
از دید ایشان دوره اختلاف بتود. بترای  د؛ اما دورۀ خلافت علی)ع(رو شد و به شورش علیه وی انجامیروبه

آستان نیستت؛ زیترا در صتورت پتذیرش  اهل حدیث تحلیل مخالفت طلحته، زبیتر و عایشته بتا علتی)ع(
پذیر نبودن تشتخی  بنابراین به دلیل امکان 37رفت.مشروعیت خلافت امام، خون طلحه و زبیر به هدر می

کردند. اما بتلاذری در قبتال جنتگ هل حدیث در قبال این جنگ سکوت میحق و باطل در جنگ جمل، ا
حوط که آیا طلحه، در پاسخ به سؤال حارث بن طرفانه ندارد. طبق روایتی حضرت علی)ع(جمل موضع بی

توان با قتدرت متردان و بتا وتن و گمتان حق و باطل را نمی»داند فرمود: زبیر و عایشه را بر مسیر باطل می
ذکتر ایتن  38«.گوینتدخواهی حق و باطل را بشناسی، ببین چه کستانی از آن ستخن متید. اگر میتعیین کر
وضوح خط بطلانی است بر اندیشه اهل حدیث که به دلیل حضور صحابه و نزدیکان پیامبر)ص( روایت به

                                                 
 . 2/188، 559-5/556. همان،34
 روایت را با اندکی تفاوت نقل کرده است. ( این 4/456، تاریخ الأمم و الملوك .  طبری )200-2/199. همان، 35

36. Keaney, Medieval Islamic Historiography; Remembering Rebellion, 30.  

 . 154، «سنتحنبل در تعدیل مذهب اهلنقش احمد بن». جعفریان، 37
 . 2/217، أنساب الاشراف. بلاذری، 38
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 کردند.گیری دربارۀ آن خودداری میدر دو سوی میدان نبرد، از موضع
روایت راویان اصلی بلاذری در وقایع جنتگ  20و  25یم دورقی به ترتیب با ابراهابومخنف و احمد بن

ای به واقعه جمل ندارد و بنا به دلایل کلامی سعد جزء یک روایت اشارهجمل هستند. برخلاف بلاذری، ابن
های سیف های طبری نیز دربارۀ جنگ جمل متکی بر روایتورزد. روایتو مذهبی از نقل آن خودداری می

-بته کته هرگتز از علتی)ع(طوریها مشهود است؛ بههای عثمانی سیف در این روایتعمر است. گرایشبن
استراتژی سیف مبتنی بر تبرئته کتردن  39نامد.می« والی»یاد نکرده و او را « امیرالمؤمنین»یا « خلیفه»عنوان 

اس در روایتتی از مشارکت صحابی برجسته در وقایعی چون قتل عثمان و جنگ جمل است. بر همتین است
هتای کلامتی ستیف گرایش 40کند که بدریون حاضر در واقعه جمل بیش از شش نفر نبودند.شعبی نقل می

ها بر مبنای همین گذارد که اساسا این روایتهای تاریخی او تأثیر میروایت تنها درحدی قوی است که نهبه
  41شود.ها ساخته میگرایش

سعد و طبری، به نقش عایشه در مخالفت با خلافت ، برخلاف ابنبلاذری دربارۀ مقدمات جنگ جمل
خواسته طلحه و زبیر کته بتا استتناد بته آن،  42اشاره دارد. و تردید طلحه و زبیر در بیعت با علی)ع( علی)ع(

شتدن عثمتان و لتزوم واگتذاری امتر جانشتینی او بته عایشه را همراه خود ساختند دو چیز بود: مظلوم کشته
تتری را انداختن، به لحاظ سیاسی زمینتۀ مناستب ولیت قتل عثمان را مستقیما به گردن علی)ع(مسئ 43شورا.

از  آورد؛ زیرا هدف اصلی نه مطالبه خون عثمان کته برکنتاری علتی)ع(برای شورش نهایی مکیان فراهم می
 44برای تعیین خلیفه بعدی تشکیل گردد.باید خلافت و حذف او از شورایی بود که 

خیاط از سعد و خلیفة بنکه بلاذری دربارۀ مقدمات جنگ جمل ذکر کرده و افرادی چون ابن از مواردی
اند، ماجرای عبور عایشه از منطقه حوأب است. عایشه از پیامبر)ص( شنیده بود که حتوأب آن چشم پوشیده

بتا چنتین کننتد. وقتتی عایشته سوی جنگی ناپسند به عایشته حملته متیهایی دارد که در راه حرکت بهسگ
عنتوان شتاهد عامر بتهزبیر پنجاه نفر را از بنیکند. اما عبدالله بنشود قصد بازگشت میای مواجه میصحنه

ها به ذکتر میلی آنعلت امتناع اهل حدیث از نقل این روایت ناشی از بی 45آورد که اینجا حوأب نیست.می
                                                 

 . 239 سیر عائشة و  علی،الردة و الفتوح و کتاب الجمل و م کتابعمر، . سیف بن39
ستلمه و . البته طبری خود چنین رویکردی ندارد و روایت دیگری دال بر حمایت برخی از مدنیان برجسته همچتون ام4/447 تاریخ الأمم و الملوك،. طبری، 40

 (. 4/451کند )همان، ابوقتاده از علی)ع( و خلافتش نقل می
41. Anthony, The Caliph and the Heretic: Ibn Sabaʾ and the origins of Shīʿism, 109.  

 شان دانسته است.( بیعت طلحه و زبیر را مطابق میل459-458، 4/430 تاریخ الأمم و الملوك،؛ طبری )205-2/203، الاشراف أنساب. بلاذری، 42
 . 2/205، الاشراف أنساب. بلاذری، 43
 . 231 ترجمۀ احمد نمایی و دیگران، ،فت نخستینپژوهشی پیرامون خلا جانشینی حضرت محمد)ص(؛. مادلونگ،44
 . 2/205، الاشراف أنساب. بلاذری، 45
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طبتری بتا  تااریخدهد. این روایتت در ان میای منفی از طرفین این جنگ نشنوعی چهرهمواردی است که به
نتوعی نقل ایتن روایتت از ستوی بتلاذری بته 46اندکی تغییر و بدون اشاره به حدیث پیامبر نقل شده است.

دهد. بلاذری برخلاف تلاش اهل حدیث برای  کتمان کردن نقش موضع او در قبال جنگ جمل را نشان می
تری تلاف بین طرفین، مسیر متفاوتی پیش گرفته و دید کاملعایشه در بروز جنگ جمل و محدود دانستن اخ

 دهد.از ماجرا ارائه می
های پرشمار از یکی از حاضترین های بلاذری پیرامون جنگ جمل، نقل روایتنکته مهم درباره روایت

ع توان اطلاها میدهد. بر اساس این روایتدست می تری از حوادث بهدر این جنگ است که شناخت دقیق
هتای ایتن در ختلال روایتت 47ها و افراد مختلف به سپاه طرفین کسب کرد.دقیقی از جزئیات پیوستن گروه

ایتن  48کند.نیز همچون طرف مقابل قاتلان عثمان را لعن می بخش بارها به این نکته اشاره شده که علی)ع(
بتاره استت در این شتن علی)ع(های دیگر بلاذری دربارۀ قتل عثمان که دال بر مشارکت نداروایت با روایت
 همخوانی دارد. 

نفر از سپاه عایشه و  2500جریر، شدگان نبرد جمل در روایتی ترکیبی از ابوخیثمه و وهب بنآمار کشته
خیتاط که در مقابل گزارش منابعی چتون ابتن 49گزارش شده است نفر از سپاه علی)ع( 600تا  500حدود 

رستد. گفتنتی استت افترادی چتون تر به نظر میمنطقی 51هزار نفر( 81و مسعودی ) 50هزار نفر( 25تا  13)
 شدگان آن ندارند. ای به کشتهسعد احتمالا برای جلوگیری از نشان دادن شدت این جنگ، اشارهابن

 نبرد صفین-5

ه خواهان تغییر خلیفه بود. درباره اینکه چرا جبه در نبرد صفین هم به مانند جنگ جمل، سپاه مقابل علی)ع(
وجود هدف مشترک با جبهه مکه به سرکردگی عایشه، طلحته و زبیتر همکتاری شام به سرکردگی معاویه، با

-نکرد، باید گفت که جبهه مکه به دنبال انتخاب خلیفه از طریق شورا بودند، ولی معاویه انتخاب خودش به
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 52همکاری بتا معاویته بترای طلحته و زبیتر اقتدام پرخطتری بتود. عنوان خلیفه را مدنظر داشت. بنابراین،
هتای توصیفات بلاذری دربارۀ مقدمات جنگ صفین به ماننتد طبتری تتا حتد بستیاری متکتی بتر روایتت

شتود. هتای ایتن دو دیتده متیو نسبت به جنگ جمتل، اختتلاف کمتتری میتان روایتت 53ابومخنف است
خیاط دربارۀ جنگ صفین در قیتاس بتا جنتگ جمتل نتاچیز سعد و خلیفة بنمعذوریت مورخانی چون ابن

اندازه دیگتر صتحابه متورد وفتاق است؛ زیرا اگرچه معاویه نیز در شمار صحابه بود اما برابری اخلاقی او به
 نبود. 

ای و پیامدهای آن کرده است. او بلاذری دربارۀ نبرد صفین، توجه زیادی به انشعابات و اختلافات قبیله
ی شامی برای بیان این ادعا که معاویته ادعتای خلافتت نداشتت و صترفا خونختواهی عثمتان هااز روایت

برخلاف بتاور  54مدنظرش بود بهره برده و معتقد است او به دنبال برقراری بیعت مجدد با خلیفه جدید بود.
هتا لاف آنهای بغداد که معاویه را به مانند دیگر صحابه قبول داشتند، بلاذری و طبری رویکردی ختحنبلی

و معاویته تقریبتا حجتم یکستانی دارد.  های این دو دربارۀ منازعات بین علتی)ع(اند. روایتدر پیش گرفته
به جانب معاویه برای بیعت با او آغتاز  ای از سوی علی)ع(های بلاذری با ذکر خبر فرستادن نمایندهروایت

عتاص بته بارۀ چگتونگی پیوستتن عمترو بتندر مقابل، طبری داستان را با دو روایت از سیف در 55شود.می
های بعدی روایت 56ای عمرو در پیوستن به جبهه شام است.های قبیلهکند که بیانگر انگیزهمعاویه شروع می

 57طلب سیاسی است.عنوان یک فرصتمبتنی بر به تصویر کشیدن عمرو به
و معاویته دارد و در قبتال  هتای بتین علتی)ع(نگتاریتوجه خاصی به نامته أنساب الأشرافبلاذری در 

گیرد. این، از نقل گفتگوی فتردی بته نتام را می طالب)ع(ابیوضوح طرف علی بناختلافات بین این دو، به
مشکم با معاویه مشهود است که حاکم شام را به دلیل نبرد با کسی که از حیث سابقه در استلام، عبدالله بن

هتا کته نتاور بتر آن دسته از ایتن نامته 58کند.ر است سرزنش میقرابت به پیامبر و تقدم در هجرت از او برت
در  است اهمیت بسیار دارد. مدعای معاویه در این نامه، مشارکت علتی)ع( مسئله بیعت معاویه با علی)ع(
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و بلاذری با توجه به آنچه پیشتر دربتاره ایتن دو موضتوع آورده  59قتل عثمان و جنگ با اصحاب جمل است
به این نامته نیتز دال بتر رد  این نامه قصد تضعیف ادعای معاویه را دارد. پاسخ علی)ع( است، واهرا با ذکر

شده از سوی معاویه است؛ ازجملته قتتل عثمتان و تتأخیر در بیعتت بتا سته خلیفته تمامی ادعاهای مطرح
  60نخست.

-ابتیبتنعبتاس بتا علتی عباس، از تلاش او برای نشان دادن قرابت عبداللته بتنگرایش بلاذری به بنی
دربتارۀ اختیتار  عبتاس بتا علتی)ع(های عبداللته بتندر خلال نبرد صفین مشهود است. مشورت طالب)ع(

عباس ، اعتراف معاویه به زیرکی ابن ها از سوی علی)ع(موضعی مناسب برای مقابله با معاویه و پذیرفتن آن
ی بر توقف جنگ و پاسخ کوبنتده بته عاص مبنعباس به نامه عمرو بنتوجهی ابنو تأثیر او بر علی)ع( و بی

عاص، عبدالله بعد از توقف جنگ با حیله عمرو بن 61هایی در این باره است.وی بنا بر توصیه علی)ع( نمونه
دهتد دارد و پیشنهاد میعنوان حَکَم بر حذر میرا از انتخاب ابوموسی اشعری به عباس حضرت علی)ع(بن

-پذیرد اما از نتیجته متذاکرات پشتیمان متیاین پیشنهاد را نمی )ع(شخصاً مذاکرات را بر عهده گیرد. علی
این روایت نیز احتمالًا در حمایت از عباسیان آمده است تتا از ایتن طریتق هتم بته رابطته مناستب  62شود.

 بینی حوادث بعد اشاره شود.عباس در پیشعباس و هم توانایی ابنبا ابن علی)ع(

 نبرد نهروان-6

کید بلاذری دربا زمان با آن بر این نکته است که اقتدامات معاویته صترفا نبایتد رۀ نبرد نهروان و وقایع همتأ
خواهی عثمان تفسیر شود. بلاذری در پایان مسئله حکمیت، در روایتی همسو با امیال ابتدایی او یعنی خون

پرداختن به امور به بازگشت علی)ع( به کوفه بعد از جنگ صفین و ماندنش در این شهر به مدت هفت ماه و 
بعتد از  63کند.خواند اشاره میکه معاویه او را برای نتیجه حکمیت فرا میحکومتی و مسئله خوارج تا زمانی

شتود ها سبب میخواهد که برگردند اما مقاومت آندر حکمیت، او بار دیگر از خوارج می شکست علی)ع(
وان آماده سازد. برآیند توصیف بلاذری از وقایع بعتد ها در نهرسپاه خود را علیه ایشان و جنگ با آن علی)ع(

شود. می طالب)ع(ابیبرانگیزی است که در نهایت منجر به قتل علی بناز نهروان، سلسله اتفاقات اختلاف
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بتا مجموعته حملاتتی کته از  64طور مفصل از سوی طبری شرح داده شده است،این فروپاشی فزاینده که به
جزیره، ماوراءالنهر و مصر رخ داد ادامته پیتدا کترد و بته ایتن طریتق، در شبه )ع(جانب جبهه شام علیه علی

 معاویه راهی برای پیشبرد اهدافش پیدا کرده بود، بدون آنکه خودش مداخله مستقیم داشته باشد. 
هتا حکمیتت را قبتول داشتتند و فقتط نکته مهم در روایت بلاذری، اذعان به این نکته است کته عراقتی

طالتب)ع(، او را مجبتور کردنتد تتا ختلاف متیلش ابتیدند که با بر هم زدن وحدت سپاه علی بنخوارج بو
)جنگ با ایشان( عمل کند. این اختلاف و تمایز در روایت وقایع بعد از صفین آشتکارتر استت. در روایتت 

ت عتاص هستتند و در مقابتل، بتلاذری مشتروعیمدائنی، خوارج برآمدۀ نتیجه حکمیت و خدعه عمرو بن
-ابتیکند و در عین حال بر مسئولیت و نقش خوارج در براندازی حکومتت علتی بتنحکمیت را نقض می

کید می طالب)ع( به عبارت دیگر، بلاذری ضمن دفاع از مشروعیت خلافت امام، او را ناچار بته  65ورزد.تأ
اینجتا تفتاوتی  در 66هایی از داختل ستپاه ختودش شتد.داند که در نهایت قربانی شورشنبرد با خوارج می

که شورش خوارج در یک سلسله حتوادث رو بته مشهود میان شورش معاویه و خوارج وجود دارد؛ درحالی
خواهی بود و پیروزی نهایی او از اختلافات داخلی در سپاه علتی زوال رخ داد، معاویه آشکارا به دنبال خون

-آمیز بودن ماهیت خلافت امویتان متیحهبلاذری رای به مصال ،روگرفت. ازایننشأت می طالب)ع(ابیبن
کید میدهد و در عین حال به طرز منطقی و غیر احساسی بر مسئولیت )پاسخ  کند. گویی( خوارج نیز تأ

گاهانه او به ستیادت  طرفی بلاذری در ارزیابی نزاع میان علی)ع(بی و معاویه احتمالا ناشی از گرایش آ
را پذیرفته و همچنین معتقتد استت  طالب)ع(ابیفت علی بنقوم عرب است. از یک سو، او مشروعیت خلا

نه فقط او که ابوبکر و عمر نیز شایستگی دینی بیشتری برای تصاحب منصب خلافتت نستبت بته عثمتان و 
شتود. از ستوی )پادشتاهی( امویتان حفتظ متی« مُلک»معاویه داشتند. بنابراین تمایز میان خلافت دینی و 

ها اذعان دارد. این میراثی بتود نچون و چرای آکشد و به قدرت بیبه چالش نمی دیگر، او خلافت امویان را
رسید و اختلافات داخلی دوره او راه را برای انتقال قدرت به معاویه هموار ستاخت.  که از عثمان به علی)ع(

ه از در ایجاد وفاق عمتومی شتد، بیعتت گترفتن معاویت که شورش خوارج مانع از موفقیت علی)ع(هنگامی
 عباس امر غیر مشروعی نبود. و عبدالله بن علی)ع(حسن بن
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 گیرینتیجه

شتود. را شامل متی أنساب الأشرافهای کتاب ترین بخشیکی از مفصل اخبار مربوط به حضرت علی)ع(
کند و از ایتن حیتث دیتد سعد، اخبار اختلافی دربارۀ صحابه بزرگ را نقل میبلاذری برخلاف استادش ابن

دهد. ذکر اختلاف میتان برختی صتحابه در ها و حوادث تاریخ صدر اسلام ارائه میتری از شخصیتکامل
کید بر نحوه چینش اعضای شورای جانشینی عمتر، تتأثیر روابتط خویشتاوندی در  پذیرش نتیجه سقیفه، تأ

ذری از مواردی استت کته بتلا انتخاب شدن عثمان و نپذیرفتن شرط عمل به سیره شیخین از سوی علی)ع(
سعد، در آنچه امتروزه از های بلاذری از ابناین، برخی از روایتبرسعد نقل کرده است. علاوهبرخلاف ابن

سعد است. بتلاذری بنتابر کننده کتاب ابنمانده موجود نیست و از این حیث تکمیلبرجای طبقات الکبری
عنوان خلیفه بعد از کشته به ی)ع(اعتقادش به اصل وحدت امت اسلامی، بر اجماعی بودن بیعت با امام عل

کید دارد. همین اعتقاد او باعث شده تا دربارۀ جنگ جمل، عایشه را به دلیل اقدام تفرقه انگیتز شدن عثمان تأ
های عباسی بلاذری نیتز از تتلاش او بترای نشتان بین امت اسلامی در بروز این جنگ مقصر بداند. گرایش

نتوعی های او به ایشان مشهود است کته بتهو مشورت طالب)ع(ابیبن عباس با علیدادن قرابت عبدالله بن
هایی به علی داده است و او را نستبت دهد که در مواقع حساس، مشورتتصویری آرمانی از عباس ارائه می

گاه ساخته است.   به نتایج احتمالی آ
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